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ادامه از صفحه اول

نجات باغات تهران؛ توهمی دشوار
 صاحب باغ، صاحب اختیار بود. شــهرداری هم مجوز می داد. 
هنوز هم خیلی  ها از حق عام بر شــهر سخن می گویند که ما باید 
نسبت به آینده پاسخ گو باشیم و مدیریت شهری نباید و نمی تواند 
به هر بهانه ای به کســب درآمد بپردازد  اما در عمل، ساخت وساز 

همیشه ادامه داشته است.
قانون حفاظــت از باغات و فضاهای ســبز با همین مصوبات 
قانونی عوض و بلا اســتفاده شــد. حتی قبل از آنکه شــهرداری 
بخواهد طبــق مصوبه ای به ساخت وســاز در باغات مجوز بدهد 
و طرح های شــهری (جامع و تفصیلی) تهران -هر دو تهیه شده 
در ســال های ۸۰- بخواهند ساخت وســاز بلندمرتبــه را در حول 
محورهای شــریانی پایتخت تســهیل کنند و مجاز بشمارند، باید 
یادآور شوم که احداث ســاختمان های مسکونی پنج طبقه -و در 
صورت تجمیــع و جایزه، ۶ و ۷ طبقه- در همه جای شــهر مجاز 
اعلام شــده بود. مصوبه ۳۲۹ شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران (درخصوص صورتجلسه شــماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۱۵ 
کمیسیون ماده ۵ شهر تهران) به سادگی «موضوع ضوابط موقت 
ساخت وساز ساختمان های پنج طبقه و کمتر در شهر تهران» را «تا 
تهیه و ابلاغ طرح های تفصیلی مناطق شــهر تهران» به تصویب 
رساند و شهر تهران که تا آن زمان تعداد متوسط طبقاتش دو و نیم 
طبقه بود، از همان ابتدای ســال های ۸۰ بنا را بر ساخت وساز پنج 
طبقه و بیشتر (تراکم ۳۰۰ درصد) گذاشت. مبتکر مصوبه برج باغ 
مهندس ســهراب مشــهودی هم درواقع جلوه ای دیگر از همین 
میزان تراکم مجــاز در تهران را روی برجی بلندتر مبنا گذاشــت. 
آن طور که خود مطرح می کرد: برای میدان دادن به فضای باز بیشتر 
در اطراف ســاختمان بلند مسکونی و احیانا حفظ درختان اطراف 
زمین. در ضمــن فراموش نکنیم که ضوابــط اولیه برج باغ هرگز 
درست رعایت نشــد و در عمل برای تأمین پارکینگ و زیرزمین ها، 
به خصوص در کاربری های تجاری -مسکونی، گودبرداری عملا تا 
صد درصد زمین را دربرمی گرفت و به طور سیســتماتیک درختان 

را از بین می برد.
جالــب و طنزآلود آنکه در همین هفته های اخیر، تنها کســی 
که با همــان رویکرد پراگماتیســتی خــودش، راه حل های نجات 
باغ های تهــران را مطرح کرد، همان مهندس مشــهودی بود که 
طی نامه ای سرگشــاده و با معرفی خــود به عنوان «مطرح کننده 
برج باغ در ضوابط ســریعا ملغی شــده بلندمرتبه سازی دهه ۷۰ 
تهران» به اعضای محترم شــورای شــهر کنونی تهران نوشت که 
بهتر است واقع بین باشند و فکر چاره کنند. گفت اگر واقعا دغدغه 
حفاظــت باغات شــهری را دارنــد و می خواهند بعــد از بیش از 
۵۰ ســال در کنار مردم شهر، دلســوزان محیط زیست، کارشناسان 
حرفــه ای و دغدغه منــدان قرار گیرند، باید با توجــه به علل روند 
اضمحلال باغات به چاره جویی بپردازند. مشهودی نوشت: «فارغ 
از علت مهم اقتصادی ناشــی از تفاوت قیمــت باغات با اراضی 
ســال ها بایرمانده مجاورشــان، جبرهای دیگری هم در این راستا 
مؤثــر بوده اند. مثل عدم امکان تأمین آب برای باغ، ناتوانی مالی و 
جسمی مالکان برای ادامه نگهداری باغات، تعداد زیاد وراث پس 
از فوت مالک اصلی و... اکنون ضروری اســت رویکردهای مثبتی 
را به جای رویکردهای منفی یا نیمه شکســت خورده گذشته، مثل 
ضوابط بازدارنده ســخت اولیه، تقسیم ۳۰ - ۷۰، مقررات برج باغ 

سال و.... جایگزین کنیم».
او ســپس می افزاید: «از آنجا که حفاظت از باغات خواستی 
عمومی  اســت که عادلانه هم نیست از جیب بخش خصوصی 
محقق شــود، تنها راه حل به تملک عمومــی درآمدن باغاتی از 
شــهر اســت که مالکان دیگر نمی خواهند یا نمی توانند آنها را 
به شــکل باغ حفظ کنند. برای تحقق این امر می شــود از طرق 
مختلف عمل کرد: مثــل تملک اجباری قانونی (شــهرداری)، 
دادن حق توســعه سیار (یا انتقال حق ســاخت TDR، اعطای 
زمین معوض و...». مشــهودی به عنوان یک شهرســاز باتجربه 
می گوید هیچ راه حل دیگــری نمی تواند این مهم را ممکن کند 
و {غیر آن،} آب در هاون کوبیدن است. نگفته پیداست که راجع 
به این راه حل ها باید ماه ها گفت وگو کرد و گام برداشــتن عملی 
شهرداری به سوی گزینه های مطلوب اصلا ساده نیست. در این 
حیث مخالفت انجمن ها و نهادهای مردمی با تخریب باغ های 

تهران همچنان ادامه دارد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

قرآن- چهره نما- آغوز ۱۰- پاک و پاکیزه- نشان تجاری کالا- 
دست کم ۱۱- رســم کردن- تکیه دادن ۱۲- مأنوس- زشت 
و ناپســند- منطقه جنگلی و کوهستانی شهرستان رودسر 
گیلان ۱۳- چهره- غربی ها مولانا را به این نام می شناسند- 

زمین آماده کشــت ۱۴- مهم ترین وعده غذایی- نویســنده  
آلمانی نمایشنامه تراژدی ماری استوارت- پایتخت باستانی 
مصر ۱۵- همه را شامل می شود- واحدی برای  اندازه گیری 

توان الکتریکی- راهنمایی کردن  افقی: 
 ۱- پایان نامــه- برابر بــودن- خریــد کالا یا خدمت 
به پایین ترین قیمت ممکن ۲- فرزند یاســر و ســمیه- 
کارشــناس- شــهید خرازی در این عملیــات به درجه 
جانبــازی رســید ۳- قوم مغــول- گشــودن، بازکردن 
۴- توصیــه بــرای حــل مشــکل- حفرکننــده- رنگ 
۵- مجموعه شعری سروده فاضل نظری- بسیار سخت 
و مشکل- از درجات نظامی ۶- پربرکت- موزون- نشانه 
جمع فارســی ۷- سیمی با ولتاژ صفر- افسار- فرمانده 
۸- استارت قدیمی- خبرها- تلاشگر ۹- رهاورد زلزله- 
جثه، اندام- نماز واجبی که وضــو لازم ندارد ۱۰- نوک 
بی نوک- ماهر در دعوا- گذرگاه سیل ۱۱- درامان بودن- 
از نمایشــنامه های مشــهور شکســپیر- زیــر پــا مانده 
۱۲- برکت ســفره- شــهرهای عرب- نام چنــد نفر از 
پادشاهان انگلیس بود ۱۳- مینیاتوریست- قطعه شعری 
معروف از نیمایوشیج ۱۴- اداره کننده- پیشامد- دوستی 
مجدد پس از قهــر ۱۵- جانوری که دمای بدنش ثابت 

است- خوردنی شیرین- خدای ساختگی 
عمودی: 

امــام  معــروف  جنگ هــای  از  ناســازگاری-   -۱
 علی(ع)- مغز سر ۲- باد سرد- وسیله ای برای شنیدن 
صدای وســایل صوتی- مأمور عملیات دشــوار جنگی 
۳- پایتخــت یونان- شــب چلــه- آلوده بــه ننگ ۴- 
قطار برقی شــهری- نام کوچک پاســتور- ســاز کلیسا 
۵- فروتنی- پس از سپتامبر ۶- تهیه کردن- سنگ قپان- 
افسار ۷- خطی در دایره- پهناور- خبر خوش ۸- بسیار 
سرد- استاد بزرگ مینیاتور معاصر ایران و خالق تابلوی 
رودکی- ســراب دیدنی کنگاور ۹- ســوره ســی وهفتم 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۲۵      طراح: بیژن گورانی
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۶- اما شــاید کلیدی ترین سؤال آن ادامه از صفحه اول
باشد که جایگاه و منظر چین در این 
رقابت بر ســر هوش مصنوعی چیســت و چه تدبیری اندیشیده 

است؟
برای پاســخ گویی به این پرســش باید وضعیت چین شامل 
پتانســیل ها، توانمندی هــا و چالش هــای آن را در حوزه هوش 
مصنوعی دانســته و راهبــرد آن در مواجهه با دو قدرت دیگر را 
بدانیم. چین به خوبــی می داند که هوش مصنوعی یک فناوری 
کلیدی در کنترل جهان آینده اســت و می تواند معجزه وار باعث 
افزایــش قدرت رقابــت، بهره وری، محافظــت از امنیت ملی و 
کمک به حل چالش های اجتماعی آنها شــده و چهره و جایگاه 
آنــان را در جهان پیــش رو به کلی دگرگون کنــد. در این صحنه 
رقابت بین المللی کشــورهای مختلف براســاس ظرفیت های 
خود و اهداف توســعه ای خــود اســتراتژی های متفاوتی را در 
قبال هــوش مصنوعی اتخــاذ کرده اند. بر پایــه تحقیقی که از 
طرف «مرکز نوآوری در داده ها» منتشــر شده، مقایسه سه رقیب 
اصلی جهانی، شــامل ایــالات متحده آمریکا، چیــن و اتحادیه 
اروپا را با بررســی شش دســته از معیارهای تأثیرگذار بر اقتصاد 
هوش مصنوعی شــامل ۱- نیروی انسانی ماهر و استعدادهای 
نخبه و خلاق، ۲- تحقیق، ۳- توسعه، ۴- به کارگیری و  پذیرش، 
۵- داده هــا و ۶- ســخت افزارها را از نظر موقعیت نســبی در 
اقتصاد هوش مصنوعی مقایســه می کند. این تحقیق درنهایت 
نشــان می دهد که با وجود اقدامات و ابتکار عمل جسورانه در 
زمینــه هوش مصنوعی از ســوی چین، کمــاکان آمریکا در این 
زمینه با فاصله زیاد و به  صورت مطلق پیشــرو اســت. چین در 
رده دوم قرار دارد و اتحادیه اروپا نیز در رده ســوم اســت. البته 
این رده بندی ممکن اســت در سال های آینده تغییر کند؛ زیرا به 
نظر می رســد چین با ســرعت زیاد در حال پیشی گرفتن از ایالات 
متحده و اتحادیه اروپا اســت؛ اما زمانی که حجم نیروی کار در 
سه حوزه را مقایسه می کنیم، شرایط تغییر می کند به نحوی  که 
نیروی کار ماهر در ایالات متحده بیشتر می شود؛ درحالی که چین 
به جایگاه سوم، پس از اتحادیه اروپا سقوط می کند. ناگفته نماند 
که برتری آمریکا در بهره منــدی از نیروهای خبره و خلاق بیش 

از آنکه در تربیت و آموزش آنها باشــد، در قدرت جذب نیروهای 
جوان و تحصیل کرده خارجی اســت که به دنبال زندگی بهتر و 

جذابیت های شغلی به این کشور مهاجرت می کنند.
 برای درک بهتــر و ملموس تر نقاط قــوت هوش مصنوعی 
هر ســه منطقه جغرافیایی و مقایسه توان نیروهای کار آنها، به  
صورت امتیازات کمّی نیز در این گزارش محاســبه شــده است. 
با ارزیابــی قدرت و توان نیــروی ماهر و خــلاق، ایالات متحده 
(۵۸.۲ امتیاز)، اتحادیه اروپــا در رتبه دوم (۲۴.۳ امتیاز) و چین 
در رتبه ســوم (۱۷.۵ امتیاز) قرار دارد. همان طور که این گزارش 
نشان می دهد، چین در حوزه دسترسی به کلان داده ها که شرط 
اصلی تســلط و آزمون الگوریتم های دقیق است و همچنین به  
کار بستن هوش مصنوعی در حوزه عمل در مقایسه با دیگر رقبا 
برتری کامل دارد؛ اما از نقطه نظر پژوهش، توســعه و همچنین 
استعدادهای مورد نیاز نوآوری و هوش مصنوعی از هر دو رقیب 
خود عقب تر اســت. این گــزارش با تأکید فراوان معتقد اســت 
که چین در حوزه سرچشــمه های خلاقیت که نیروهای نخبه و 
مبتکر اســت، باید ظرفیت خود را برای آموزش کیفی و تدریس 
موضوعــات مرتبط با هــوش مصنوعی در ســطح آکادمیک و 
دانشــگاه بازسازی کرده و توســعه عمقی دهد، ارتقای کیفیت 
تحقیق را مهم تر از توسعه کمیت تشویق کند و فرهنگ دسترسی 
آزاد بــه داده ها را تقویت کند. تحقیقات بی شــمار دیگری نیز از 
ســوی دولت چین در دو دهه گذشــته انجام شــده و به همین 
موضوع از زوایای دیگری پرداخته اند. در تلاش برای فائق آمدن 
بــر این محدودیت کلیــدی حزب کمونیســت و دولت چین به 
آسیب شناسی و تحلیل عوامل این تنگنا پرداخته است. بخشی از 
دلایل این موضوع را می توان در عوامل زیر دسته بندی و خلاصه 
کرد: ۱- عوامل مرتبط به محیط فرهنگی-اجتماعی، ۲- مبانی، 
محتوا و متدهای سیستم های آموزش و پرورش حاکم بر کشور و 
نهایتا ۳- محدودیت این کشور در تربیت نیروهای خود و جذب 

نیروهای نخبه بین المللی.
چین برای مواجهه با این محدودیت اقدامات جدی در تحول 
سیستم آموزش عالی نخبگان خود انجام داده است؛ اما این تنها 
یکی از معضلات و تنگناهای توسعه و بهبود محیط نوآوری در 

این کشور اســت و همان طور که گفته شد، چالش های جدی در 
مقابل این کشور در صحنه رقابت بین المللی وجود دارد. همگام 
با تحولات سیستم آموزش ملی، مهم ترین عامل ضعف چین در 
جذب نخبگان بین المللی و شــرکت های اروپایی است. ضریب 
جذب محدود نخبگان بین المللی هوش مصنوعی از طرف چین 
در مقایســه با اروپا و آمریکا، عملا امکان رقابت در بهره گیری از 
اســتعدادهای نوآور جهان را از این کشور گرفته است. بسیاری 
معتقدند که تبلیغات منفی کشورهای غربی و ضعف قدرت نرم 
و هژمونــی چین در صحنه جهانی در قبــال اروپا و آمریکا دلیل 
اصلی عدم جذابیت و کشــش این کشور از نقطه نظر فرهنگی 
و اجتماعی در بین نخبگان این رشــته است. هرچند دولت چین 
در ســال های گذشته تدابیر ســخاوتمندانه و جدیدی در جذب 
استعدادهای بین المللی به کار بسته است  اما تأثیر این تلاش ها 
با سرعت و شتابی که در توسعه این رشته به  وجود آمده، فاصله 
معنی داری دارد. با شــدت گرفتن رقابت هــای منفی حاصل از 
تضــاد منافع بین چیــن و غرب و محدودیت هایــی که آمریکا و 
برخی کشورهای غربی برای تحصیل دانشجویان چینی در مراکز 
برجسته علمی و دانشگاه های معتبر این کشورها به تازگی ایجاد 
کرده اند، می توانــد در ضعف توان رقابتی چین در انتقال دانش 
و فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی و پرورش استعدادهای 
خلاق مؤثر بوده و فاصله موجود را اضافه یا حفظ کند. تحولات 
اخیر در صحنه رقابت هوش مصنوعی و محدودیت های قانونی 
در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا دقیقا بهترین شرایط 

را برای چین فراهم خواهد کرد تا با جذب ابرکمپانی های فعال 
در حــوزه هــوش مصنوعی  که بــه دنبال فضــای آزاد و بدون 
محدودیت هســتند، یک شبه ره صد ســاله رفته و آنها را جذب 
فعالیت بدون محدودیت در خاک چین کنند. بدیهی است که اگر 
حتی بخشــی از این خواسته نیز فراهم شود، چین بر اصلی ترین 
عامــل محدودکننده در دسترســی به هــوش مصنوعی فائق 
آمده و می تواند بــه صحنه گردان اصلی حوزه هوش مصنوعی 
تبدیل شــود. ناگفته نماند که چین پیش از آمریــکا و اروپا و در 
چارچــوب امنیت ملی خود قوانیــن و مقرراتی به  منظور کنترل 
امنیتی هوش مصنوعی تدوین کرده اســت و می تواند به راحتی 
پذیرای کمپانی های بین المللی یا نیروهای نخبه آنان شود. وجود 
مزیت کلان دادهای عظیم و سرعت و وسعت به کارگیری هوش 
مصنوعی در چین، که می تواند باعث تجاری شدن و کسب درآمد 
بیشتر آنها شــود، قطعا در جذب این کمپانی ها و استعدادهای 
نخبه بین المللی به  منظور خلق الگوریتم های دقیق تر به انگیزه 
آنان شتاب بیشــتری می دهد. از منظر سیاست مداران هوشمند 
چین، برگــزاری کنفرانس بین المللــی «گفت وگوی تمدن های 
دیجیتــال» قطعا بهترین میدان نخبه گزینــی و دعوت عام برای 
خروج از جنگ تمدن هــا و دعوت جهانی به صلح و مصلحت 

ملت چین براساس تعالیم کنفسیوس خواهد بود.
* کارشناس و مدرس دانشگاه های چین در حوزه نوآوری
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مقایسه ۳ رقیب اصلی در حوزه هوش مصنوعی

در افسانه هاست که پدر شــاهزاده «سیدارتا» ممنوع کرده بود 
که چشــم فرزند نازک دلش بر پیری، بیماری و مرگ بیفتد مبادا که 
مواجهه با واقعیت او را از دنیای لطیف و دلخواهش بازگیرد و به 
گرداب ترس همیشــگی از میرایی و زوال بیندازد. اما در آخر شــد 
آنچه نباید می شــد و ســیدارتای جوان دریافت که دنیا آن قدر هم 
که پیش چشــم او نقش زده بودند، لطیف و بی نقص نیست. پس 
از قصر به در رفت و آن قدر در جســتن حقیقت کوشــید تا بدل به 

«بودا» شد.
اغلب رسانه ها نیز در سال های دراز بی رقیبی خود کوشیدند تا 
تصویری رمانتیک از جهان به ما ارائه کنند تا بیشــتر مخاطب آنها 
بمانیم و در معرض تبلیغات آنان قرار بگیریم. یعنی تا پیش از آنکه 
جهان وب با امکانات بی نظیر رسانه ای خود، انحصار روایت جهان 
را بشکند و به هر کس که چشمی و دهانی و دوربینی و میکروفونی 
دارد (یعنی همگان) فرصت دهد که دیده ها و شنیده های خود را از 

این دنیای رنگارنگ و واقعیت چهل تکه حکایت کند.
به عنــوان یک مثال خیلی ســاده و ابتدایــی می توانیم تصور 
خــود از دنیای وحوش را به یاد آوریم. آنچه پیش تر از دنیای ددان 
دیده بودیــم، اغلب منحصر به دریچه دوربین «ســر دیوید آتنبرا» 

بود و سری مســتندهایی که به نام «راز بقا» می شناختیم (البته با 
نام واقعی ســیاره زمین). او از آفریقا و آســیا و بر و بحر، رفتارهای 
حیوانات و شــیوه زیســتن آنان تصاویری نغز می ساخت و در برابر 
چشــم ما می نهاد. بدون آن دوربین جادوگر، تمام درک ما از جهان 
حیوانات، به کلاغ پشــت پنجره و گربه توی کوچه و مرغ و خروس 
توی حیاط محدود می شــد؛ آن هم فقــط در لحظات اندکی که در 
برابر چشم ما می خرامیدند  اما با روایت های آتنبرا توانستیم شتاب 
یوز را در شــکار غزال، ابهت شــیران را در به خــاک انداختن گور و 
صلابــت فیل را در چرای فــارغ از جهانش ببینــم و باور کنیم که 
حیوانات همین هســتند که به ما نشان دادند. تصویری رمانتیک از 
دام و دد کــه آدمی را خوش می آمــد و او را به پی گرفتن حکایت 

شیرین دوربین ترغیب می کرد.
با ظهور خیل پلتفرم های مجازی ویدئویی با جلوداری یوتیوب 
از یک سو و باب شدن سفر آدمیان به دل زیستگاه جانوران بی نقاب 
(سافاری) از سوی دیگر، جنبه های نامطلوب و نارمانتیکی از حیات 
این هم سیاره ای های عزیز بر ما مکشوف شد که با تصویر نمادین و 
هنرمندانه پیشین توفیر بسیار داشت. این بار و از چشم گردشگران، 
کفتارهایی را دیدیم که با رشــادت تمام شکار می کنند و شیرهایی 
که وامانده خوراک آنان را به دندان می کشند. سگ های وحشی که 
آهوان را زنده زنده شکم می درند و اژدهاهای کومودو که تا حیوانی 
پاشکسته و بی پناه را بیابند، معطل مرگ موعودش نمی شوند و از 
هرجا که نرم تر باشــد شــروع به کندن و خوردن می کنند و تصاویر 
بســیار خوفناک تر و مهوع تر که توصیف آن خاطر خواننده را مکدر 
خواهد کرد. کافی  است سری به دنیای ویدئوهایی آماتوری بزنید تا 
ببیند آنچه دیگران از نزدیک ضبط کرده اند، چقدر فرق دارد با آنچه 

ما از دور دیده بودیم.
در ســایر جنبه های واقعیت هم داســتان کم وبیش از این قرار 
اســت. هرکس می تواند روایت خود را از هر گوشــه از احوال ساز 

کند و وصله ای بــه تیماج چهل  تکه واقعیت بیفزاید. مخاطب نیز 
ممکن اســت در پرســه های خود در جهان وب بــه آن بربخورد و 
ناگهان آبگینه ادراکش از واقعیت های قطعی پنداشته شده، در هم 
بشــکند. البته این شمشــیر دو دم دارد که هر دو به یک اندازه برّان 
هستند. از ســویی فضای مجازی با بازنمایی صورت های مختلف 
واقعیت، انحصار رسانه ها را می شکند و آدمی را یک قدم به تصویر 
جامع واقعیت نزدیک تر می کند اما از سوی دیگر با کثرت واسطه ها 
در دریافت واقعیت و نگاه های بسیار از زوایای بسیار، آدمی را گیج 

و درنهایت جمع بندی یافته ها را دشوار می دارد.
کاربر در میان روایت های متناقض یا درمانده و منفعل می شود 
و اوقاتــش به هدر مــی رود یا اینکــه در دام فرایندهای داده کاوی 
رســانه های اجتماعی می افتد و تا ابد درگیر انواع خاصی از روایت 
باقی می ماند. درســت همان تلقی که در رســانه های قدیم برای 
کاربران وجود داشت. با این تفاوت که حالا در شبکه های اجتماعی، 
خود هم بیننده و شــنونده اســت و هم روایتگر. او اکنون می تواند 
بخشــی از این پرده برانداختن گیج کننده از احوالات جهان باشــد. 
همچنین رسانه های اجتماعی آدمی را در همه وقت و همه جا به 
طوری فراگیر و همه جانبه در برمی گیرند و برای او راه تنفس، تأمل 

و گریر باقی نمی گذارند.
به عبارت دیگر در ایــن روزگار همه به نوعــی درحال بازرگانی 
واقعیت هســتند. یعنی روایتی از واقعیت را ساخته و آن را به بازار 
چشــم و گوش مخاطبان عرضه می کنند تا کاســبی چقدر بر مراد 
آنان بگردد و چقدر برای روایت خویش خریدار بیابند. در این تصویر 
کلاژگونه و چهل تکه از واقعیت دیگر دشوار بتوان تمیز داد که چه 
چیز واقعی اســت و چه چیز وهم. وهم واقعی و واقعیت موهوم 

در هم درآمیخته اند.
حال به داســتان ابتدایی بازگردیم. آیا کاربر داســتان ما با پس 
گرفتن ادراکش از کنترل رسانه های غالب، در حال بودا شدن است یا 

اینکه به تعداد سایر کاربرانی که روزانه در معرض محتوای تولیدی 
آنان قرار می گیرد، روایت های ناراســت و گزینشی کسب می کند و 
هر روز گمراه تر می شــود؟ پاسخ این اســت که همه چیز به میزان 

خودآگاهی او بستگی دارد.
آیا کاربر می تواند اطلاعاتی را که در زیست روزانه او مفید است 
و به او کمک می کند تا نگاهی جامع تر از دنیا به دســت آورد را از 
اطلاعات بی ربط، نادرست و معوج از واقعیت تفکیک کند؛ اولی را 
به کار برده و دومی را کنار بگذارد؟ آیا او خود می تواند به دیدگاهی 
شخصی از جهان دست یابد و هر داستانی را با آن معیار بسنجد؟ 
اگر پاسخ منفی اســت، هر روایتی می تواند او را به سمتی بکشد و 

سرگردان رها کند.
البته رسانه های اجتماعی هم بی کار ننشسته اند و با کشف کردن 
علایــق ما  مدام مــا را در برابر شــکلی خوشــایند از واقعیت قرار 
می دهند تا دنیا را همان طور که دوست داریم ببینیم. به این صورت 
اعجاز دوپامین ما را ســاعت ها در برابر گوشی یا مانیتور میخکوب 

نگاه خواهد داشت.
برای بودا شدن به موهبت تکثر روایت در فضای مجازی به یک 
ذهن «شــکاک» و «پالاینده» نیاز داریم. شکاک از آن رو که به آنچه 
الگوریتم های داده کاوی رسانه های اجتماعی به عنوان واقعیت به 
خوردش می دهند، شــک کند و به دنبــال روایتی دیگر در ورای آن 
بگــردد. پالاینده از آن رو که بتواند میان ایــن همه روایت متکثر و 
اغلــب بی ربط، چیزی را پیدا کند که به کار او می آید و به فهم او از 
جهان کمک می کند. ذهنی که ســره را از ناسره جدا کند، حتی اگر 
آن ناســره پرطنین و محبوب باشــد. کاربری که به قول حافظ: «به 
هر درش که بخوانند بی خبر نرود». رســانه های اجتماعی بازرگان 
واقعیات متنوع هســتند و نمی توان گفت به کشف و فهم واقعیت 
کمک می کننــد یا ما را از آن بازمی دارند. ایــن ماییم که می توانیم 

مختار، آگاه، شکاک یا دنباله رو، اثرپذیر و زودباور باشیم. 

بودا شدن در وب
مسلم  ناظمی


